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مرضیه برومند در مراسم تودیع و معارفه 
مدیرعامل خانه سینما:

خیالمیکنندرئیسسینماشدهام

همدلی|  مراســم تودیع و معارفه مدیرعامل خانه 
ســینما در حالی برگزاری شد که مرضیه برومند 
به صورت رســمی عنوان اولین مدیرعامل زن این 

نهاد صنفی را از آن خود کرد.
عصر دیروز یکشــنبه ۲۱ اسفندماه مراسم تودیع 
منوچهــر شاهســواری و معارفه مرضیــه برومند 
مدیرعامــل جدید خانه ســینما بــا حضور اهالی 

سینما برگزار شد.
در ابتدای این نشست، همایون اسعدیان کارگردان 
سینما گفت: تودیع و معارفه برای کسی است که 
می آید و می رود. نه آقای شاهســواری قرار است 
برود و نه خانم برومند تازه آمده است، اینجا خانه 
ماست و خانه ما جایی است که برای آن خون دل 
خورده ایــم. اینکــه بگویم آقای شاهســواری چه 
زحمتی برای خانه بکشــد باید بگویم در این ۳۰ 
ســال همه مدیران عامل برای خانه سینما تلاش 
کرده انــد. فکر نمی کنم از ایــن به بعد نیز خانه را 

رها کند.
او ادامه داد: خانم برومند نیز یک ویرانه را تحویل 
نگرفته است بلکه خانه ای آبرومند را تحویل گرفته 
اســت. خانم برومند ســمت بزرگ تری همه ما را 
دارد، او بسیار پرانرژی است و امیدوارم این انرژی 
را برای خانه نیز بگــذارد اما امیدوارم این خانه را 
تبدیل به عروسک و ما را عروسک نکند چون کار 

او با عروسک است.
در ادامه محمدمهدی عسگرپور رئیس هیئت مدیره 
خانه ســینما نیز بیان کرد: مراسم تودیع و معارفه 
مربوط بــه نهادهای حاکمیتی و دولتی اســت و 
منوچهر شاهسواری همیشه در خانه بوده و هست. 
خانم برومند نیز همیشــه در آشــوب ها به خانه 
کمک می کرد. برخی از دوستان نقش ایجاد عدم 
تعادل را داشتند و می پرســیدند که چرا انتخاب 
مدیرعامل طول کشــید. وقتی هیئت مدیره جدید 
انتخاب شد خانم مهســا امینی فوت نکرده بود و 

ناگهان کشور و خانه درگیر ماجراهایی شد.
در ادامه منوچهر شاهســواری گفت: از همه آنچه 
دلم می خواســت انجام شود و نشد طلب حلالیت 
می کنم. اســفند، ماه دلگیری اســت چراکه باید 
حساب خود را با سالی که گذشت تصفیه کنیم. اما 
اسفند تمام می شود و منتظر بهار با تمام لحظات 
خوش آن می مانیم. بی شک فکر می کنم از زمانی 
که دستیار دو بودم تا الآن، نسبت به خانه سینما 
یک دل بستگی ساختاری دارم و اعتقاد دارم بدون 
یک نهاد مســتقر و حرفه ای این حرفه راه به جایی 
نمی برد. اگر امروز دوســتان مــن از صنعت فیلم 
ایران حرف می زنند یک تغییر نگرش است و برای 

این اتفاق باید مسلط به همه موارد باشیم.
او تأکید کرد: همه ما علاقه مند به یک ســینمای 
شــکوفا هســتیم. به مرضیه برومنــد خوش آمد 
نمی گویم چون همیشه بوده است بلکه باید بگویم 
باید صبوری کند چراکه چند ســالی است طوفان 
تغییرات همه هســتی مــا را در برگرفته اما این 
طوفــان تغییرات تمام می شــود اما صبوری مدارا 
و تعامــل برای گذر از این طوفان لازم اســت. ما 
باید سینمای ایران را از یک منظر جهانی ببینیم. 
سینمای ایران ازلحاظ هسته مرکزی روشنفکری 
بار ســنگینی روی دوش آن است و برای آن باید 

جان خود را بدهیم.
در ادامه مرضیــه برومند مدیرعامل جدید خانه 
سینما گفت: تصور می کنند من رئیس سینمای 
ایران شــده ام! خوشحالم همه خوشحال شده اند 
اما هیچ وقت خود را متفاوت با آقایان نمی دیدم. 
امیدوارم بتوانم از پس این مســئولیت ســخت 
بربیایم. زمانی که آقای عســگرپور به پیشنهاد 
مدیرعاملــی داد خیلــی تعجب کــردم و از آن 
بیشتر زمانی که آن را قبول کردم بیشتر تعجب 
کردم و بعد فهمیدم احساسم بر قلبم غلبه کرد. 
دو تصویــر جلوی نظرم بــود اول تصویر داوود 
رشــیدی بود که از بدو تأســیس خانه ســینما 
شاهد تلاش های او بودم که تا آخرین روز حیات 
خود برای خانه سینما و تئاتر می کشید و شاهد 
چالش هایی که برای خانه ســینما پشــت سر 

گذاشت بود، بودم.
او افــزود: تصویــر بعدی تصویر فرشــته طائرپور 
و مادرانگــی، قــدرت و تســلطش بــر صنف که 
جایگزینی آن سخت است و امیدوارم بتوانم راه او 
را ادامه دهم. خانه سینما میراث بزرگ هنرمندانی 
است که ۳۰ ســال برای حفظ خانه سینما تلاش 
کنم. اینکه هیئت مدیره خانه سینما به این نتیجه 
رسیده اســت که من به اقتدار خانه سینما کمک 
می کنــم، آن را قبول می کنم. قول می دهم تلاش 
کنم تــا تعادلی بین احساســات و عقلانیت خود 
برقــرار کنم تــا در آرامش واقع گرایانــه و بدون 
سیاســت زدگی برنامه های خانه سینما را دنبال 
کنم. بــه خاطر منافع خانه ســینما اهل تعامل و 
گفتگو هستم و از درون خانه سینما از نظرات تمام 
صنوف بهره مند شــوم. تقریباً هیچ چیز نمی دانم و 
باید به کمک دوســتان این همه مشــکل را حل 

کنیم. امیدوارم آبروی خانم ها را نبرم.

 از رکود تا انفجار قیمت بلیت کنسرت های پاپ 
فقط چند روز فاصله بود

سلامبهبلیتمیلیونیکنسرت
در چند ماه گذشته بسیاری از عوامل اجرای کنسرت های 
پاپ در ایران نسبت به عدم فراهم بودن برگزاری کنسرت 
در ایــن حوزه انتقادهای گوناگونی را مطــرح کردند و از 
شــرایط سخت فعالان این حوزه ســخن به میان آوردند. 
حالا اما در فاصله کمتر از دو هفته از بیان این نظرات، تب 
برگزاری کنسرت های پاپ در ایران مجدداً فراگیر شده و 
بررسی ها نشان می دهد به زودی باید به بلیت میلیونی برای 
حضور در یک کنسرت معمولی موسیقی پاپ سلام کنیم. 
این کنسرت ها در حالی برگزار می شود که افزایش نسبی 
قیمت بلیت کنسرت ها و فقدان نظارت لازم در این زمینه 
پس از مدت ها تعطیلی اجراهای زنده یکی از چالش های 
مهم فصل تازه کنســرت ها بعد از وقفه چهار ماه گذشته 
بوده که دربرگیرنده نــکات و اظهارنظرهای فراوانی طی 
روزهای گذشته بود. در ادامه چکیده ای از برنامه کنسرت ها 
در روزهای پیش رو که جزئیات آن بر اســاس سامانه های 

رسمی فروش بلیت کنسرت به دست آمده، را می خوانید:
*یکشنبه ۲۱ اسفند- کنسرت رحیم شهریاری – ساعت 
۲۱:۴۵ - ســالن رویال هال هتل اســپیناس – قیمت 
بلیت: ۱۹۰ تا ۴۹۵ هزار تومان - کنسرت مجید رضوی 
– ساعت های ۱۹ و ۲۲ – مرکز همایش های بین المللی 
تبریز - کنسرت معین زند – ساعت های ۱۹:۳۰ و ۲۰:۳۰ 
– تالار مرکزی فرهنگ و هنر کرمان - کنسرت علیرضا 
طلیسچی – ساعت های ۲۰ و ۲۲ – مجتمع فجر سنندج 
– قیمت بلیت: ۲۷۰ تا ۳۷۰ هزار تومان - کنسرت رضا 
صادقی – ســاعت های ۱۸:۳۰ و ۲- - سالن هلال احمر 
زنجــان - – قیمــت بلیت: ۱۵۰ تا ۳۵۰ هــزار تومان- 
کنسرت علی یاسینی – ساعت ۱۹ و ۲۲ – سالن میلاد 
نمایشگاه بین المللی تهران – قیمت بلیت: ۲۰۰ تا ۷۰۰ 
هزار تومان- کنسرت بهنام بانی – ساعت های ۱۸:۳۰ و 
۲۱:۳۰ – سالن رودکی اصفهان – قیمت بلیت: ۱۸۵ تا 
۳۷۵ هزار تومان- کنسرت »هوروش بند« - ساعت های 
۱۸:۴۵ و ۲۱:۴۵ – ســالن رویال هال هتل اسپیناس – 
قیمت بلیت: ۱۹۰ تا ۶۹۵ هزار تومان- کنســرت ناصر 
زینلی – ساعت های ۱۸:۳۰ و ۲۱:۳۰ – تالار حافظ شیراز

*دوشنبه ۲۲ اسفند:- کنسرت ناصر زینلی – ساعت های 
۱۸:۳۰ و ۲۱:۳۰ - ســالن حافظ شیراز – قیمت بلیت: 
۲۰۰ تــا ۳۵۰ هزار تومان- کنســرت مهدی احمدوند  
ســاعت ۱۶ و ۲۰ – سالن شهدای بیجار – قیمت بلیت: 
۱۵۰ تا ۳۵۰ هزار تومان- کنسرت بهنام بانی – ساعت 
۲۳:۵۹ – سالن رویال هال مریم جزیره کیش – قیمت 
بلیت: ۳۸۰ تا ۷۰۰ هزار تومان- کنسرت مجید رضوی 
– ســاعت های ۱۹ و ۲۱:۴۵ – ســالن رویال هال هتل 
اسپیناس تهران – قیمت بلیت: ۲۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان

- کنسرت مهدی جهانی – ساعت های ۱۹ و ۲۲ – سالن 
میلاد نمایشگاه بین المللی تهران – قیمت بلیت: ۲۰۰ تا 

۷۰۰ هزار تومان
*چهارشنبه ۲۴ اسفند:- کنسرت رضا صادقی – ساعت های 
۱۸:۳۰ و ۲۱:۳۰ – سالن اکو مال کرج – قیمت بلیت: ۲۰۰ 
تا ۵۰۰ هزار تومان- کنسرت مجید رضوی – ساعت های 
۱۸:۳۰ و ۲۱:۳۰ – سالن آمفی تئاتر فدک اردبیل – قیمت 
بلیت: ۱۸۰ تا ۳۹۰ هزار تومان- کنسرت میثم ابراهیمی 
– ساعت های ۱۹ و ۲۲ – سالن میلاد نمایشگاه بین المللی 
تهران – قیمت بلیت: ۲۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان- کنسرت 
گرشا رضایی – ســاعت ۱۸:۳۰ و ۲۱ – سالن فرهنگ و 
هنر شهر قدس – قیمت بلیت: ۱۴۰ تا ۵۰۰ هزار تومان- 
کنسرت هوروش بند – ساعت های ۱۹ و ۲۱:۳۰ – سالن 
بانک صادرات خرم آباد – قیمت بلیت: ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار 
تومان- کنسرت معین زند – ساعت های ۱۸:۳۰ و ۲۱:۳۰ 
– تالار گلســتان شهر رشت – قیمت بلیت: ۱۰۰ تا ۳۵۰ 
هزار تومان- کنسرت علی یاسینی – ساعت ۱۹ و ۲۲ – 
سالن تربیت معلم قزوین – قیمت بلیت: ۲۰۰ تا ۴۹۰ هزار 
تومان- کنسرت سیروان خسروی – ساعت های ۱۹ و ۲۲ 
- سالن رویال هال اسپیناس تهران – قیمت بلیت: ۱۹۰ 

تا ۶۹۵ هزار تومان
*پنجشنبه ۲۵ اسفند:- کنســرت مهدی احمدوند – 
ســاعت های ۱۸:۴۵ و ۲۱:۴۵ – سالن میلاد نمایشگاه 
بین المللی تهران – قیمت بلیت: ۲۲۰ تا ۶۹۵ هزار تومان

- کنسرت مجید رضوی – ساعت های ۱۸:۳۰ و ۲۱:۳۰ 
– سالن آمفی تئاتر فدک اردبیل – قیمت بلیت: ۱۸۰ تا 
۳۹۰ هزار تومان- کنســرت علی یاسینی – ساعت ۱۹ 
و ۲۲ – ســالن تربیت معلم قزوین – قیمت بلیت: ۲۰۰ 
تا ۴۹۰ هزار تومان- کنسرت معین زندی – ساعت های 
۱۸:۳۰ و ۲۱:۳۰ – ســالن هلال احمر ساری- کنسرت 
بهنام بانی - ســاعت های ۱۹ و ۲۲ – سالن رویال هال 
اسپیناس تهران – قیمت بلیت: ۱۹۰ تا ۶۹۵ هزار تومان

*جمعه ۲۶ اسفند:- کنسرت پارسا خائف – ساعت ۱۹ – 
مرکز همایش های بین المللی تبریز – قیمت بلیت: ۱۰۰ 
تا ۳۰۰ هزار تومان- کنسرت آرمین زارعی – ساعت های 
۱۹ و ۲۲ – ســالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران – 
قیمت بلیت: ۲۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان- کنســرت آرون 
افشار – ســاعت های ۱۹ و ۲۱ - سالن آمفی تئاتر بانک 
صادرات خرم آباد – قیمت بلیت: ۱۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان

 کنســرت گرشا رضایی - ساعت های ۱۹ و ۲۲ – سالن 
رویال هال اسپیناس تهران – قیمت بلیت: ۱۹۰ تا ۶۹۵ 

هزار تومان
*شنبه ۲۷ اسفند:کنسرت اشوان – ساعت های ۱۹ و ۲۲ 
– سالن رویال هال اسپیناس تهران – قیمت بلیت: ۱۹۰ 
تا ۶۹۵ هزار تومان- کنسرت علی یاسینی – ساعت های 
۱۸:۳۰ و ۲۱:۳۰ – ســالن فرهنگ و هنر شهر قدس – 
قیمت بلیت: ۱۸۰ تا ۵۰۰ هزار تومان- کنسرت آرمین 
زارعی – ســاعت های ۱۹ و ۲۲ – سالن میلاد نمایشگاه 
بین المللی تهران – قیمت بلیت: ۲۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان

- کنسرت مجید رضوی – ساعت های ۱۹ و ۲۲ – تالار 
وحدت لارستان – قیمت بلیت: ۲۵۰ تا ۳۵۰ هزار تومان

- کنسرت مهدی احمدوند – ســاعت های ۱۸:۳ و ۲۲  
ســالن هلال احمر زنجان – قیمت بلیت: ۱۵۰ تا ۳۵۰ 

هزار تومان

رویداددریچه

همدلی|  علــی نامجو: دیروز هشــتاد و 
پنجمیــن زادروزش بــود؛ زادروز مردی که 
برای هنر این ملک رنج های بســیار به جان 
خرید؛ او که همــه خانواده اش از چهره های 
نامــدار فرهنگ و هنر و حتــی ورزش این 
ســرزمین بوده اند. پدرش با شهریار نزدیکی 
بسیار داشــت، برادرش فاروق تا مربیگری 
تیم ملــی والیبال ایران هم رســید و دیگر 
بــرادرش فخرالدیــن در عکاســی پرتره از 
سرآمدان است. در میان خانواده فخرالدینی 
اما شاید فرهاد از بقیه شهیرتر باشد نه فقط 
چون رهبر شناخته شده  ارکستر و بنیان گذار 
ارکستر ملی ایران است که نویسنده و معلم 
و آهنگساز نامداری هم در هنر موسیقی این 

سرزمین به حساب می آید. 
بااین همه، شاید وقتی در کوچه پس کوچه های 
تبریز مشــغول بازی بود یا باذوق و شــوق 
رادیــوی قدیمی پدر را در مغازه عکاســی 
برانداز می کرد، خودش، پدرش یا هیچ کس 
دیگری فکرش را هــم نمی کردند او روزی 
به یکــی از تأثیرگذارترین اهالی موســیقی 
در  ایران زمیــن تبدیــل شــود. از کودکی 
شاهد رفت وآمد بزرگان شعر و ادبیات تبریز 
به مغازه پدرش بود امــا برایش جذاب تر از 
ملاقات با شــهریار، رادیویی بــود که روی 
پیشــخوان مغازه پدری خودنمایی می کرد.  
در تمــام آن لحظاتــی که نوای موســیقی 
از  می شــد، دربه در به دنبــال این بود که 
بتواند ســر دربیــاورد آدم کوچولوهایی که 
ساز می زنند و آواز می خوانند، چطور داخل 

جعبه ای به این کوچکی جا شده اند! 
به تعبیر یکی از دوستان نزدیکش اما روزی 
همین آدم کوچولوها از جعبه بیرون آمدند 
و نگاه خود را به دســتان فرهاد فخرالدینی 
دوختنــد تــا آثــار مانــدگاری در کتاب 
موســیقی ایران به ثبت برســد. همه چیز از 
کنسرتی شــروع شد که در همان سال های 
کودکــی اش روی صحنــه رفــت. فرهــاد 
پنج ساله، نشســته روی زانوی پدر، مسحور 
رقص ســازها روی صحنه شــده بود. همان 
شــب از اعماق وجودش احســاس کرد به 
صحنه تعلق دارد و باید همان بالا بایســتند 
و برای مردمــان ایران زمین هنرنمایی کند. 
بــا تمام تلخ کامی ها و ســختی های روزگار، 
اما سرنوشــت همراهی اش کرد تا این رؤیا 
بالاخره روزی به حقیقت بدل شود. ۳ سال 
بعد همراه با خانواده اش رهســپار ســفری 
بی بازگشــت شــد و تهران مقصد او و بقیه 
اهالی خانواده فخرالدینی برای ادامه زندگی 
ایــن جابه جایــی در روزهای  بود. هرچند 
اول بــرای پســری آذری زبان داســتان که 
به ســختی می توانســت با همکلاسی هایش 
ارتباط برقرار کند، ســخت به نظر می رسید 
امــا فرهاد پله های ترقی را خیلی ســریع و 
یکــی پس از دیگری بالا رفت و با راه یافتن 
به هنرستان موســیقی، خود را در مسیری 
قرار داد که ســال ها بعد از او به عنوان یکی 
از معدود موزیســین هایی که هم در عرصه 
نوازندگــی، هم درزمینه آهنگســازی و هم 
در قامت رهبری ارکســتر به درجه استادی 
رسیده، یاد کنند. فرهاد فخرالدینی، کودکی 
که روزی به دنبــال آدم کوچولوهای داخل 
با آدم بزرگ های  رادیو بود، اجراهای زیادی 
عالم موسیقی نوشــت و آثار خاطره انگیزی 
را در قالب ارکســتری که علیرغم سازبندی 
کاملًا غربی، یاد موســیقی گل هــا را  زنده 
می کــرد، در ذهن مردمان ایــران به ثبت 
رســاند. او امروز در نیمه دهه هشتم زندگی 
تقریباً از فضای اجرا موســیقی دور شده اما 
همچنان پیوندش با موسیقی را حفظ کرده 
اســت. ا در این ایام بیشتر مشغول نوشتن 
درباره هنر موسیقی اســت و البته ساعاتی 
از شــبانه روزش را نیز در باغچه کوچک در 

حیاط خانه اش می گذراند.
حــالا وقتــی به ســال های کودکی ســفر 
می کند، می گویــد: پــدرم در تبریز مغازه 
مخصوصی داشــت. او گرامافــون و صفحه 
گرامافــون می فروخــت. در داخــل مغازه، 
محصولاتــی مانند برگه زردآلو، کشــمش، 
آرد و ... هــم داشــت. در کل مغازه عجیبی 
بود. درعین حال مغازه پدرم محل نشســت 
آدم های روشنفکر هم به شمار می رفت. ادبا 
پیش پدرم می آمدند و باهم شعر می خواندند 

و از ادبیات حرف می زدند. 
فخرالدینــی از معجزه جعبــه جادویی آن 
دوران هــم برایمان تعریــف می کند؛ »در 
همان مغازه، رادیو بر من خیلی اثر داشــت 
و من با موسیقی در آنجا آشنا شدم. همیشه 
به دنبال این رادیوهای لامپی بودم. به داخل 
رادیو نگاه می کــردم و می دیدم چند لامپ 
نیمه روشــن آن داخل هســتند و هیچ چیز 
با خودم می گفتم »این ها  دیگری نیســت. 
آدم های کوچکی هستند که یک باره بیرون 
می آیند و من یک روز غافلگیرشــان خواهم 
کرد!« دنبالشان می گشتم تا ببینم آن هایی 
کــه در داخل رادیو آواز می خوانند و ســاز 
می زنند، چه کسانی هستند! چهار، پنج سال 

بیشتر نداشتم و عقلم نمی رسید که آن ها در 
یک اســتودیو درجایی دیگر ساز می زنند و 
صدایش به ما می رسد. فکر می کردم اعمال 
نوازندگی و خوانندگی در داخل جعبه رادیو 
صورت می گیرد، به همین دلیل همیشه به 

دنبالشان می گشتم.«
فخرالدینی به یاد اولین کنسرتی هم که در 
آن شرکت کرد، می افتد  می گوید: » اولین 
بار صحنــه را به اتفاق پدرم دیدم. پدرم من 
را به ســالن برد و تازه فهمیدم نوازندگی و 
خوانندگی چگونه است. سالن خیلی خوبی 
بود که هنــوز هم در خاطرم مانده اســت. 
من روی زانــوی پدرم نشســته بودم. پنج 
ســالم بود و باور کنید کــه دقیقاً آن زمان 
احســاس کردم متعلق به صحنه هســتم و 
آنجا را دوســت دارم و دلم می خواهد روی 
سن باشم. چنین حســی در من بیدار شد 
و درواقــع به وجود آمــد. فکر کردم که چه 
قدر خوب اســت آدم هنری داشته باشد و 
روی صحنه اجرا کند. این موضوع همیشــه 
در ذهنم بود. فکر می کنم خانواده اثر خیلی 
زیادی روی سرنوشــت کودکان می گذارد. 
همچنین محیطی که در آن زندگی می کنیم 
و چیزهایی که می بینیم و می شنویم خیلی 
به هرحال وجود صفحات  اثرگذار هســتند. 
موسیقی که در خانه ما و در مغازه پدرم بود 

بدون چون وچرا روی من تأثیر گذاشت.«
او از پــدرش این طــور یــاد می کنــد: »از 
روزهای اولــی که پدرم را شــناختم، او را 
قلم به دســت دیدم. تماشــا می کردم که در 
گوشــه ای می نشــیند و مطلبی می نویسد. 
بعضــی وقت هــا هم می دیدم که اشــک از 
چشمانش سرازیر می شود. تعجب می کردم 
و با خــودم می گفتم »او چرا گریه می کند؟ 
نوشــتن مگر گریه دارد؟!« خودش شعری 
می گفت یا مطلبی می نوشــت و تحت تأثیر 
قرار می گرفت. احساسات و عشق بر او غلبه 
می کرد و چند قطره اشــک هم می ریخت. 
من در ســنی نبودم که دلیلش را بپرســم 
و بفهمــم که برای چــه گریه می کند؟ ولی 
بعدهــا که خــودم کار کــرده و ضمن کار، 
گریه می کردم، جواب ســؤالم را پیدا کردم. 
لحظاتی در زندگی هست که چیزی را خلق 
می کنید و احساسات بر شما چیره می شود. 
وقتی که من یک قطعه را می نوشــتم و آن 
قطعــه در حال تمام شــدن بود، همیشــه 
گریــه ام می گرفت چون دیگــر عمر قطعه 
به ســر آمده و ارتباط من با آن قطع شــده 
بود. همیشــه چنین احساســی را داشتم و 
پدرم هم  چنین روحیه ای داشــت. بنابراین 
همیشــه مصاحبینش شاعران، نوازندگان یا 
خوانندگان بودند، آن ها برای این که شعری 
از پدر من بگیرند، نــزد او می آمدند. پدرم، 
دوستان خیلی خوبی داشــت. یادم می آید 
یکی از مصاحبین خیلی خوب او شــهریار 
بود که وقتی پدرم از دنیا رفت، بسیار متأثر 

شد و شعری هم برایش سرود. 
او بــه ماجــرای ســفر همیشــگی خود و 
خانواده اش به تهران که البته در سرنوشــت 
او تأثیر به ســزایی داشت هم این طور اشاره 
می کند: »حدود ســال های ۱۳۲۴، ۱۳۲۵ 
به تهران آمدیم. مــن متولد روزهای پایانی 
ســال ۱۳۱۶ هســتم و حدود ۸، ۹ ســال 
ســن داشتم که به تهران آمدیم. پدرم برای 
این که عضو مجلس شعرای آذربایجان شود، 
مغــازه اش را فروخت و دیگر کارش شــده 
بود شــعر. همه اش با شــعر و ادبیات سر و 
کار داشت. بعد که ماجرای رژیم پیشه وری 
بــه وجود آمد، دیگر پــدرم در تبریز کاری 
نداشــت. مهم ترین کارش، مغازه اش بود که 
دیگر وجود نداشت. بعد هم دوستان گفتند 
»دیگر در تبریز امکان فعالیت زیادی وجود 
ندارد، بهتر اســت که محــل زندگی مان را 
تغییر بدهیــم.« پدرم معتقد بــود» تهران 
برای فعالیت بچه ها بهتر است.« این بود که 
تصمیم گرفتیم بــه تهران بیاییم. همچنین 
باید بگویم که خانه ما در تبریز غارت شــد 
که ایــن اتفاق کمی پــدرم را دل زده کرد. 

در روزهای شــلوغ تبریز، ما صاحب خانه ای 
داشتیم که در حیاط مجاور زندگی می کرد، 
ظاهراً این صاحب خانه خــودش خانه ما را 
خالی کرد و دارونــدار ما را برد و درواقع ما 

زندگی را مجدداً از صفر شروع کردیم.«
آغــاز زندگی در تهران برای او در آن دوران 
کمی مشــکل بــود. خــودش از آن روزها 
این طور یاد می کند: »اوایل زندگی در تهران 
خیلی ســخت می گذشت و تهران برای من 
دنیای عجیبی بود. می دیــدم اکثراً به زبان 
دیگــری صحبــت کــرده و میوه فروش ها 
میوه هــای خود را یک گونــه دیگر معرفی 
می کنند که بــرای من خیلــی جالب بود. 
حقیقتاً در ابتدا کمی جا  خوردم، مخصوصاً 
یک ســال بعد زمانی که دیگر ۱۰ سالم بود 
و کمی فارســی هم یاد گرفته بودم، آمدند 
اســمم را در مدرسه بنویســند ولی گفتند 
»نمی توانیــم او را ثبت نام کنیم. باید بیرون 
درس بخوانــد و بعد بیاید تــا برای کلاس 
سوم، اسمش را بنویسیم.« یکی از آشناهای 
پدرم، دختری داشت که آموزگار جوانی بود 
و ما را می شــناخت. این مطلــب را با او در 
میان گذاشتیم. او هم خیلی کوشش کرد که 
بتواند اســمم را در مدرسه ای بنویسد. حتی 
همان جا که مدیر مدرسه توضیح داد و گفت 
»او باید دو ســال را یکــی کند و در بیرون 
درس بخوانــد و از کلاس ســوم برگردد«، 
دختر دوست پدرم گفت بدون این که با من 
مشــورت کند، همان جا گفت »خودم به او 

درس می دهم.««
فخرالدینــی به کلاس درس موســیقی در 
مدرســه هم می رســد و درباره این درس 
می گویــد: »کلاس چهارم موســیقی بودیم 
که برای اولین بار دیدم معلم موسیقی آمد 
و شــروع کرد به تدریس موسیقی. می گفت 
»به این می گویند »پنج خط حامل«، به این 
می گوینــد »نت« و این هــا »دو، ر، می، فا، 
سل، لا، سی« هستند.« با نت ها آشنا شدیم 
و بعد آرام آرام با سرودهایی که درس می داد، 
خودش هم ویولن می زد. آقای ارشدی معلم 
ســرود موسیقی ما محسوب می شد و ضمناً 
عــکاس هم بــود و آشــنایی هایی با پدرم 
داشت. خیلی خوب این سرودها را به ما یاد 
داد و باور کنید که اکثر ســرودها را من در 
کلاس چهارم و پنجــم ابتدایی یاد گرفتم. 
ســرودهایی مثل ســرود ای ایران، ســرود 
فرهنگ، ســرود معلم و خیلی از سرودهای 
دیگر که آقــای روح الله خالقی و علی محمد 
خادم میثاق و دیگران ســاخته بودند را در 
دوران دبســتان فراگرفتیم. یــک مقدار با 
تئوری موسیقی هم آشنا شدیم و فهمیدیم 
به هرحال علمی به نام موســیقی وجود دارد 

که من خیلی خوشم آمده بود.«
از جایــی بــه بعد موســیقی بــرای فرهاد 
فخرالدینی دیگر یک ســرگرمی صرف نبود 
و جایگاه ویژه ای پیدا کرد: »به قدری شیفته 
موسیقی بودم که وقتی به کلاس های بالاتر 
رسیدم، پیشرفت چشمگیرم محسوس بود. 
وقتــی در دارالفنون تحصیــل می کردم و 
شاگرد سال ششم بودم، در نوازندگی تبحر 
پیدا کرده و همچنین دوره های موســیقی 
را طــی کرده بــودم. مثــلًا دوره های صبا، 
تجویــدی و ... را طی کــرده و زده بودم اما 
وقتی وارد کتابخانه ملی شــدم و کتاب های 
آقای خالقی را خواندم، مســیرم تغییر کرد. 
تمام کتاب های آقای خالقی را در سالی که 
کلاس ششم بودم، خواندم. اگر اشتباه نکنم 
ســال ۱۳۳۷ بود که تمام کتاب های آقای 

خالقی را با عشق فراوان، مطالعه کردم.«
او در ادامــه بــه تصمیمش بــرای خروج 
از کشــور و تحصیــل در اروپا اشــاره کرد: 
»علاقه مند بودم در خارج از کشور در رشته 
طب یا مهندسی کشــاورزی ادامه تحصیل 
بدهم چون همیشه به طور موازی کار کرده 
بــودم، یعنی هم تحصیلــم را و هم هنرم را 
ادامه مــی دادم. فکر می کردم همین روند را 
در خارج از کشــور هم ادامــه می دهم ولی 
بچه ها گفتند »در کنکور هنر می توانی قبول 

شوی.« به نوعی دوستان من را به هنرستان 
هل دادنــد. آگهی را هم برایــم آوردند که 
هنرســتان برای دوره عالــی هنرجو جذب 
می کند. البته فکر نمی کردم اصلًا قبول شوم 
ولــی جالب بود که بلافاصلــه قبولم کردند 
چون وضــع تحصیلی ام خیلــی خوب بود. 
دوران هنرستان همیشه با تشویق توأم بود 
و خیلی زود فهمیدم درس هایی که علاوه بر 
نوازندگی از کتاب های آقای خالقی آموخته 
بودم، چه قدر بــه دردم می خورد. به عنوان 
شاگرد ممتاز آن دوره، درسم را ادامه دادم و 
در اواسط کارم در هنرستان استخدام شدم. 
سال دوم تحصیلم بود که آقای دهلوی گفت 
»شما از الآن اســتخدام بشوید و اینجا کار 
کنید.« یعنی هم معلم و هم شاگرد بودم!«

با همسر  فخرالدینی به داستان آشنایی اش 
مــرا  دورادور  »آزرم  می رســد:  فقیــدش 
می شناخت چون من معلم یکی از فامیل های 
او بودم که الآن نوازنده صاحب نامی اســت. 
یک روز هم از من خواســت که به او درس 
بدهــم. البته او را ندیده بودم اما به وســیله 
شــخصی پیغام داده بود که من بپذیرم به 
او درس بدهــم اما چون فکر می کردم عازم 
خارج هســتم، جواب منفی دادم ولی بعداً 
معلم او شــدم و این شــاگردی و معلمی به 
عشق تبدیل شد و زندگی مان را بدین شکل 
آغاز کردیــم. درواقع اگــر بخواهم کامل تر 
توضیح دهم، جلســاتی در شهرستانک بود 
که از من می خواســتند ســازی بزنم. این 
اتفاقــات هم همان جا می افتــاد. همان طور 
که آزرم نوشــته آنجا جوان هایی بودند که 
نگاه هایشان، دختری که خیلی نجیب، زیبا 
و خوش اندام بــود را کمی ناراحت می کرد. 
خودش اقــرار می کــرد و می گفت »در آن 
لحظــه آرامش من فقط این بــود که به تو 
نگاه کنم و نگاه های آن گونه آن ها را نادیده 

بگیرم.««
ســخنان فرهاد فخرالدینی در این بخش تا 
آنجا ادامه پیدا می کند که خبر از راه یابی اش 
به ارکستر گل ها می دهد: »اولین بار به عنوان 
نوازنده ویولن وارد ارکســتر »گل ها« شدم. 
زمانی بود کــه دوره های نوازندگی ویولن را 
گذرانده بودم و به رادیو رفتم و در ارکســتر 
گل ها مشغول شدم. آقای خالقی هنوز زنده و 
رهبر ارکستر بودند. آقای معروفی هم بودند 
و درواقع ارکستر را آقایان خالقی و معروفی 
اداره می کردند. بعدازاین که مدتی آنجا بودم 
آرام آرام در بیرون از رادیو هم فعالیت کردم. 
در ارکسترهای دیگر هم حضور داشتم، مثلًا 
در ارکستری که آقای دهلوی، رهبرش بود، 
ســاز می زدم؛ ضمن این که در رادیو نوازنده 
بودم و در هنرســتان هم هارمونی، تئوری 
موســیقی ایرانی و دروســی که با موسیقی 
علمی را مرتبــط بود بیشــتر من تدریس 
می کــردم. به هرحال بنا بر تأیید بســیاری 
معلم خیلی خوبی هم بودم و این موضوع در 
بین استادانی که در آن زمان همکار من در 

هنرستان بودند، منعکس می شد.«
اســتاد فخرالدینی در پایان ســخنانش به 
همــکاری اش بــا خواننــدگان مختلف در 
طول ســال های حضــورش روی صحنه در 
قامت آهنگســاز و رهبر ارکســتر هم اشاره 
می کنــد و می گویــد: »من بــا خوانندگان 
خیلــی زیادی کار کــرده ام، یعنــی اگر از 
زمان رادیو حســاب کنید و به جلو بیایید، 
تقریباً با اکثر خواننده ها همکاری داشــته ام. 
به هرحال بــرای صحنه، خواننــده ای لازم 
اســت که آداب صحنه را خــوب بداند و از 
عهده کار بربیاید. در میان جوانان ما که در 
ایرانی فعالیت دارند کسانی  حوزه موسیقی 
که چنین فاکتورهایی را داشــته باشند کم 
نیســتند اما حیف و صد حیف که شــرایط 
برای شناخته شــدن بسیاری از آنان فراهم 
نیست؛ به هرحال گاهی با خودم فکر می کنم 
کاش روزی برســد که مســئولان دغدغه 
جوانان مستعد و تلاشگر فعال در حوزه هنر 
و به ویژه موسیقی را داشته باشند؛ تا رسیدن 

به آن روز شاید راه درازی داشته باشیم.«

گشتی در کوچه باغ خاطرات در هشتاد و پنجمین سالروز تولد استاد فرهاد فخرالدینی

رادیویی که معجزه کرد
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